
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ن شیرازیالدی  گذری بر حیات علمی قطب
 

 *سیدعبدالله انواراستاد 

 

 چکیده

دار  الدین شیرازی از جمله نوابـ  و اندیشـمندانی اسـت کـه میـرا       تردید علامه قطب بی

توان آخـرین فیلسـوو و    ی بوده است. او را به جرأت میینایویژه سنت س فرهنگ پیشینیان به

ه حد اعلای خود محتـرم  گری را ب اندیشمندی دانست که جامع علوم مختلف بوده و اندیشه

ولی سراسـر ایـران را بـه    مغظالمانه اسبان  زیست که گرد سمِ ی میا هشمرده است. او در زمان

دیـدگان بـر بـام آسـمان      از سـتم آهـی  ای  خانـه  هـر  هـانِ نزیر سلطۀ خود درآورده بـود و از  

ی یاهضـر ح شد. سراسر زندگی این حکـیم فرهنـگا اسـلامی آکنـده از سـفر و      برکشیده می

دانشی خود را از خرمن دانندگی انباشته دارد. در این نوشـتار شـرحی از وقـایع     ست تا انبانِا

 د.گیر میمندان قرار  عصر او و آثار به جای مانده از ایشان در اختیار علاقه

 .التاجۀدرالدین شیرازی، اتابکان فارس،  علامه قطب کلیدواژه:

                                                           

 )a.anvar1400@gmail.com( . پژوهشگر تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی.*

 28/18/99 تاریخ پ یر :   17/17/99 وصول: تاریخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمه

فرهنگ اسـلامی اسـت   ترین طبیبان و متفکران  ب،رگالدین شیرازی از  چون علامه قطب

توان او را تالی تلو بوعلی سـینا در ایـن فرهنـگ بـه      مقام علمی او بالاست که می به وجهیو 

دوران ه نماید که بتوان سخن از حسب حـال او گفـت و اشـارتی ب ـ    حساب آورد و محال می

تـاریخ  و  گشـای جـوینی  تـاریخ جهان خوشـبختانه   .زا و دهشتناک روزگـار او نکـرد   وحشت

واد  آن ایـام را در  ح ـ( بـا نثـر مصـنع آن    تـاریخ وصـاو  ) جیه الاعصـار ت، و الامصاریۀتج،

 اند. دسترس جویندگان به تفصیل گ ارده

و حاکمـان بـا    دالدین شیرازی چون در فارس پا به عرصۀ حیات گـ ارده بـو   علامه قطب

چنان تشخیص دادنـد کـه طاقـت و     مشتهرندکان فارس باتدرایت فارس که در تاریخ به نام ا

آدمخـواران  ل از هر برخوردی با ایـن  بل ا بر آن رفتند که ق ؛قوت جنگ با مغولان را ندارند

رأی  رد آنان برکنار دارنـد، خوشـبختانه  بُ ه فارس را از دستمغولی از در صل، درآیند و خطّ

ا کـودکی را ت ـ  آنها عملی شد و فارس از این آسـیب مصـون مانـد و علامـه توانسـت دوران     

در به آرامی زیست کند و چون پدر از پ،شکان بود با وجـود کـم   سالگی در حجر پ چهارده

طفل به پان،ده سال این  ، سالی از تجربیات پ،شکی و تعلیم او سود برد و بعد از مرگ پدر

 که خواهد آمد( نرسیده ردیس بیمارستان مظفری فارس گردد. )چنان

 ــاز ســوی دیگــر حملــۀ مغــولان بــ ه ه ایــران در دو ایلغــار صــورت گرفــت. ایلغــار اول ب

ردگی چنگی، و فرزندان او بوده و بر اثـر آن نـواحی خراسـان بـ،رگ و اطـراو شـر        کسر

ری گرفتار کشتن و سوختن و ویران کردن مغول گردید و کلانشهران ب،رگ چون  ایران تا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9                                               الدین شیرازی  گذری بر حیات علمی قطب

 

بـاقی نمانـد و ری بعـد     نیشابور و ری چنان گرفتار این آتش شدند که از آنها ج، خاکستری

از هفتصد سال در ویرانـی مغـولی اسـت. بعـد از ایـن ایلغـار مصـیبت مغـولی بـا ایلغـار دوم           

سلیم شدن تع دیگر اسماعیلی با فت و در این حمله قلعه الموت و قلاهلاکویی صورت پ یر

: دش ـ الدین اسماعیلی در قلعه میمون دژ آرزوی حسن صبا  مصدا  این مصـراع شـعر   رکن

گفت اگـر   چه حسن صبا  به وقت تأسیس حکومت خود می ؛«بسا آرزو که خاک شد ای»

درازی بـه دامـن    ت عرب و ترک را از دسـت دس ،داشتم پندار می دیگر چون خود هم یکس

 کردم. ایران کوتاه می

هولاکو با ویرانی سامان اسماعیلیان نیت دوم خود را از این ایلغار کـه ویرانـی متـرو پـل     

ملی کرد و خلافت عباسی را بعد از حدود چهـار صـد سـال بـه ظـاهر خلافـت       ع ،بودبغداد 

ه را منقـر  کـرد و بـا    لاف ـخننگـین شـبانه در دارال   فسـاد فحشاء و  به باطن دینی مسلمانان و

 آلود را بدون خلیفه کرد. عباسی و کُشتن او بغداد خون ۀ آخرین خلیفدستگیری مستعصم بالله

علاقه شدید هلاکو بـه   ،غار دوم مغولی استلدر این ای انگی، و شگفت پ یر چه پرسش آن

بلکه دانشگاه ب،رگی بـود کـه ایـن     ،ودبتأسیس رصدخانه در مراغه است که تنها رصدخانه ن

آن را  ،هلاکوی مغولی که ج، سوختن و کشتن و تخریـب چیـ،ی در جریـده ایـام نداشـت     

مـأمور بنیانگـ اری    ،وز بـود تأسیس کرد و خواجه نصیرالدین طوسی را که از اجله عالمان ر

ان خـود را در ایـن رصـدخانه    معالمان ز ،آنجا که توانست تا این دانشگاه نمود و خواجه نی،

طی و ، مجس ـمنطـق  ،فلسـفه  ،ریاضـی  زعلـوم دیگـر ا   ،جمع کردکه علاوه بر رصد سـتارگان 

شـک هلاکـو از    یعنـی امـوری کـه بـی     ؛فحـص و نگـار  درآمـد    ،اخلا  نی، مـورد بحـث  

دانشوران گردید گاه  قبله ،ز آنها اطلاعی نداشت و رصدخانه مراغه علاوه بر رصدیک ا هیچ

به یقین علاقه شـدید   مخمتأبه ظن الدین جوان هم برای کسب علم راهی مراغه شد.  و قطب

نداریسـت کـه همـه سـرداران و     پعـامی و خرافـی بـه رصـدخانه مراغـه       ،دانـش  بی یهلاکو

که در جنگی در پیش دارند یا فلان عملـی کـه بایـد انجـام     این به اند جنگاوران گ شته داشته

گویان بدانند و حسب حال اغلب آنان حکایت از این خرافـه   دهند نتیجه را با پیشگویی پیش
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ه ق ـالدین داشت کـه سـخت علا   نام حسام حتی اسکندر مقدونی. هلاکو پیشگویی به ،کند می

روابطـی کـه سـتارگان دارنـد      طبـق  مستعصم بالله آخرین خلیفه داشت و به هلاکو گفـت به 

هلاکـو   .شود و مرگ همگـی  نماید کشتن خلیفه موجب سقوط آسمان به زمین می چنان می

در کشتن خلیفـه بـه تردیـد افتـاد و بـا خواجـه نصـیرالدین         ،که اعتقاد به این خرافات داشت

ابـ  شـوم   الدین را باز گفت و از او تأیید این خرافـه و نتیجـۀ رو   طوسی این پیشگویی حسام

دانسـت. خواجـه    شناسان مـی  آمد پیشگویان و ستارهرس را چون خواجه .ستارگان را خواست

نصیرالدین در جواب به هلاکو گفت مستعصم را با گردن زدن یا کشتار فوری به دیار عـدم  

از جای خود  آسماناو را در نمد بگ ار و دستور ده آن را یکبار بپیچند اگر دیدی  ،نفرست

 آسـمان دست از عمل بردار چه ممکن است با استدالت امر  ،و ع،م سقوط کردتکان خورد 

ولـی   ،بلکـه همـه را در کـام خـود گیـرد      ؛سقوط کامل کند و مرگ شامل خلیفه تنها نشـود 

عمل پیچیدن را ادامه ده تا او رهسپار عـدم شـود. اتفاقـاب: بـا ایـن       ،چنین چی،ی را اگر ندیدی

کم و جرعـه جرعـه آب مـرگ چشـید و هلاکـو از       معمل آسمان سقوط نکرد خلیفه هم ک

 نوشـت کـار او ف،ونـی یافـت و رصـدخانۀ     تردید به درآمد و اعتقاد به رصد ستارگان در سر

رد حیـات او  الـدین شـیرازی وا   با بیان وضع روزگار علامه قطب .تر شد مراغه بنیاد  محکم

 گرفت: تعلم او از مراغه نشأ ۀزیرا پای شویم، می

و شهیر به علامه شـیرازی   و الدین د بن المصل، الشیرازی ملقب به قطبمحمود بن مسعو

.  در شیراز پـا   ه 634( مکنی به ابوالثناء به سال 339، ص 4)ج  الکامنهالدررکتاب به نقل از 

( ییل حـواد   65، ص 4ج  ،تاریخ ابوالفداءرد بر حسب قول ابوالفداء )به عرصۀ حیات گ ا

 .  در تبری، جان سپرد و در قبرستان چرنداب گور گرفت. ه 711سال 

او هم پ،شک بود و هم صوفی و خرقه از  .پدر او ضیاءالدین مسعود کازرونی نام داشت

پـدر طبیـب و صـوفی    الدین ابوحفض عمربن محمد السـهروردی برگرفتـه بـود. ایـن      شهاب

را در ده  ی فـارس تبرکـاب پسـر   رعلاوه بر آموز  نسخۀ پ،شکی بـه پسـر در بیمارسـتان مظف ـ   

ـ بخش حکمت عملی و سیر و سلوک، قطـب چهـارم، ص      التاجۀدر) .سالکی خرقه پوشاند

https://www.google.com/search?q=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%AF%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87+(%D8%AC+4%D8%8C+%D8%B5+339)+%D8%A7%D8%B2+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjPx7W2_O3uAhVThlwKHTbTAWgQBSgAegQIBBAs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00                                               الدین شیرازی  گذری بر حیات علمی قطب

 

برای رسیدن بـه مقـام    ،های صوفیانه ( اما علامه چون به سن بلوغ رسید و درک ریاضت264

الدین علی بن ب،غش شیرازی از مشـایخ معـروو مسـتقلاب     خود از دست نجیب انسانی یوالا

 (همان) .خرقه گرفت نه با واسطه

الـدین ابـوالخیر بـن     الدین چنان که گفتیم از خردسالی ن،د پدر و عـم خـود کمـال    قطب

ــود و شــمس   ــدین محمــدبن احمــد الکب  المصــل، الشــیرازی کــه او هــم پ،شــک ب شــی و ال

نویسـی آموخـت و نیـ،     کشـاوی پ،شـکی و نسـخه پ،شـکی    کانی الرالدین زکی البوش ـ شرو

توانسـت از   ،چون استعداد بالایی در آموختن داشـت  ؛ابن سینا را خواند قانونکلیات کتاب 

گ پدر هنوز به سـن پـان،ده   پ،شکان بعد از مراین آموختن و تجربیات پ،شکی زیر نظر این 

کـردن  او در ایـن اداره   نـد و شـاید عـمّ   یمارستان مظفری فـارس را اداره ک ب ،نرسیده گیسال

 کلیات قـانون بـوعلی  الدین پس از خواندن کتاب  قطب بیمارستان به کمک او ایستاده باشد.

او با ایـن خوانـدن    .قانونواشی و شرو  حرا خواند با استفاده از  قانونن،د استادان خود متن 

فخرالـدین رازی اسـت و   متوجه شد که این شرو  نشأت گرفته از شـر  امـام    قانونشرو  

 ؛گـر مطالـب کتـاب باشـد     نوشت که تحلیل ها شر  نمی گاه بر کتاب امام فخرالدین هم هیچ

واسطۀ این نقدنویسی او  نه شر  )که بعدها به ،نوشت بلکه همواره در نگار  خود نقدی می

و بـر   او را کـافی نیفتـاد   قـانون به امام المشککین مشهور شد( ل ا حواشی امام فخر بر کتاب 

 قـانون نویسـد کـه البتـه بـرای او کتـاب       قـانون آن شد که خود شر  توضیحی و تحلیلی بـر  

رفـع ایـن مشـکلات    شناسـی رود و بـه هـدایت او     اشکال نبود و لازم بود ن،د بـوعلی سـینا   بی

بنماید و در آن زمان نام خواجه نصیرالدین در فلسفه مشادی و ریاضی شهره آفا  شـده بـود   

بایست به امر هلاکـو رصـدخانه مراغـه را برپـا      روزهایی بود که خواجه می و این مصادو با

کـه   شناسان وقـت چنـان   آوری دانشمندان و ستاره کند و خواجه هم در ضمن ساختن با جمع

الـدین   دانشگاهی در جنب رصدخانه در مراغـه تأسـیس کـرده بـود. قطـب      ،در قبل گ شت

غه زیـر حکومـت مغـولی هلاکـو و دانشـگاه      به مرا ،جوان برای رفع مشکلات از فارس آرام

. )ده سال بعد از مرگ پـدر کـه بـه     ه658های  مراغه عازم مراغه شد و این سفر باید بین سال
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سالگی رسیده بـود و   24الدین به سن  باشد و در این وقت قطب ،اتفا  افتاده بود . ه648سال 

اجـه نصـیرالدین طوسـی    الـدین در خـدمت خو   قطب .. )سال مرگ هلاکو( باشد ه 663سال 

کـه   را با خواجه در میان نهاد و چنـان  قانونبوعلی خواند و مشکلات  اشاراتهیئت و کتاب 

باقی مانـد و او ضـمن   قانون هنوز مشکلات پ،شکی  ،گوید خواجه چون پ،شک نبوده او می

مرحـوم تقـوی(    )نسخۀ خطی کتابخانـۀ  السعدیهتحفۀ ر  حال خود به زبان عربی در مقدمۀش

بـا طبیبـان بسـیار نمـود و در      هاسفرها و دیـدار  قانونگوید برای رفع مشکلات  تفصیل میبه 

مصر و قونیه و بغداد و خراسان بر شرو  قانون دست یافت و تا سرانجام بـه رفـع مشـکلات    

)ایکـا  چنـین شـو  و     .را بنگـارد  قـانون شر   السعدیهالتحفۀدست یافت تا توانست کتاب 

الـدین در   گار امروز ما عار  جوانـان دانشـجوی مـا شـود( قطـب     پژوهی به روز یو  و علم

 ص ،3ج  ،جـ،ء اول  ،حبیـب السـیر  مراغه در رصدخانه کار گرفت و بنابر قول خوانـد میـر )  

تـرا   ،به خواجه گفت اگـر کـار زیـج ناتمـام مانـد      ،بودند ( روزی او و خواجه ن،د هلاکو76

الدین و خواجه چون  واهم کرد. قطبالدین به هلاکو گفت من آن را تمام خ قطب .کشم می

چـرا  الدین گفت این حرو ه،ل ن،د ایـن مغـولی    خواجه به قطب ،از ن،د هلاکو به درآمدند

جـد گفـتم. ایـن قـول خوانـد      ه به ه،ل نگفتم و ب :الدین در جواب خواجه گفت گفتی. قطب

 وشـش الدین گرچـه در رصـدخانه ک   رسد. قطب میر و نقل داستان کمی ساختگی به نظر می

 ص ،1ج  ،جامع التواریخ رشـیدی الله در جامع رشیدی ) ولی نه رشیدالدین فضل ،کرد بسیار 

که از معاونان خود  جو نه خود خواجه نصیرالدین نه در مقدمه زی تاریخ وصاو( و نه در 63

کـه خواجـه    ( و با وجودیالظنون کشف)ر.ک:  .کند الدین نمی اشاره به نام قطب ،برد نام می

کامـل کننـد.    را زیـج الـدین پسـر خواجـه در مراغـه      ین وصیت کرده بود او و اصیلنصیرالد

سـیاحت دیـدار و    بـه  سـفرها کـرد و   قانونه نماند و برای رفع مشکلات الدین در مراغ قطب

و به نیشابور رفت و سـپس بـه   اابتدا  .پرداختقانون ها و شرو  کتاب  دیدن اطباء و کتابخانه

الجـواهر  ) مثنویالدین بلخی صاحب  د به قونیه خدمت مولانا جلالاصفهان و بغداد و از بغدا

. بـه سـال مـرگ مولانـا(      ه672( و ) ه 667این سفر باید بین ) .( رسید124، ص 2، ج هنالمضی
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را به ن،د صدرالدین قونوی قرادت کرد )این قرادت باید  الاصول جامعباشد و در قونیه کتاب 

الـدین سـلیمان پروانـه     دین و حاکم آن روز قونیه معـین . سال مرگ صدرال ه673قبل از سال 

الدین در این سـفرها در سـیواس    قطب بی شود( مه ابن بیاقن)ر.ک: مختصر سلجو ه باشد.بود

را نگاشـت و  الشـاهیه  التحفۀکتاب قضاوت نی، پرداخت. در این سفر به برای مدتی و ملاطیه 

، 4، ج تـاریخ ابـن خلـدون   ( و ابن خلدون )17، ص 4، ج تاریخ ابوالفداءبنابر قول ابوالفداء )

. . به مصر  ه 681کودار به سال ت( از طرو احمد 371، ص 5)ج  ش رات ال هب( 546ص 

 ،مقـام بـالا داشـت   قـدر   آنرود و  .  ( به سـفارت مـی   ه678ـ   689ن،د ملک قلاوون الالفی )

مشکلات کتـاب   ،هااردر همه این دید .کند القضات معرفی می تکودار به قلاوون او را اقضی

ـ   518ابـن العیـری، ص    مختصـرالدول )ر.ک:  ؛هـای او در سـفر اسـت    یکی از انگیـ،ه  قانون

ابـن سـینا را تـدریس     شـفا و  قـانون رود و در آنجـا دو کتـاب    ( پس از مصر به شام مـی 516

پردازد و عبـادت   نشینی می آید و مدت چهارده سال به گوشه کند. بعد از شام به تبری، می می

. ، در  ه 711رمضـان   24کنـد و در   در نهایت اغراز زیست مـی  دیوانیکند و بدون کار  یم

داب تبریـ، ن،دیـک قبـر بیضـاوی بـه خـاک سـپرده        رن ـو در گورستان چ گ رد تبری، در می

 الله علیه(حمۀشود )ر می

 

 الدین شیرازی آثار علامه قطب

 ؛ارسـلان  بولـق فرالدین ت به فارسی در چهار مقاله برای مظدر هیأ اختیارات مظفری -

 (الظنون کشف)ر.ک: 

 ،اعـلام زرکلـی  )ر.ک:  ؛عربیبه ن آ زمخشری در تفسیر اوکشّالانتصاو حاشیه بر  -

 (66، ص 8ج 

ولـی در مراجـع    ،بت دادهـالـدین نس ـ  اب را بـه قطـب  ـن کت ــی ایـ: رزکلومـالعل تاج -

 ؛ر نیستـدیگ

 ؛ولی در مراجع دیگر نیست ،الدین نسبت داده کلی به قطبزر: این کتاب را التبصره -
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: در هیئت به زبان عربی در چهار بـاب بـرای محمـدبن الصـدر السـعید      الشاهیهالتحفۀ -

الاسلام امیرشاه و قوشچی آن را شر  کرده و میرسید  معت،بن طاهر معروو به تاجالدین  تاج

 (الظنون کشف)ر.ک:  ؛شریف جرجانی برای آن تعلیقه نگاشته است

ابن سینا در پ،شکی به زبان عربی از شرو  مهـم   قانونناتمام بر : شر  السعدیهلتحفۀا -

)نســخه خطــی آن در کتابخانــه مســجد  ؛وزارت ســعدالدین وزیــر غــازانبــه زمــان  قــانون

 سپهسالار تهران(

: حــاجی خلیفــه ایــن شــر  را بــه الظنــون کشــف) ؛: در هیئــتشــر  تــ کره نصــیریه -

 الدین بنا بر قول دیگران نسبت داده است( قطب

دهخدا این ترجمه شر  تحـت   نامه لغت) ؛جمه تحریر اقلیدس در هندسه به فارسیتر -

 (مولی به وسیله کتابفروشی تچاپ اس

 شـاه  مبـارک از دبیـران کـاتبی اسـت و     العـین حکمۀ: در کلام ـ  العینحکمۀحاشیه بر  -

فـی  »الـدین را در شـر  خـود بـه صـورت       را شـر  کـرده و قـول قطـب     العینحکمۀبخاری 

 (الظنون کشف) ؛طبیه آورده استالحواشی الق

 ،لـی )اعلام زرگ ؛الدین نسبت داده زرکلی آن را به قطب :رساله در برص در پ،شکی -

 (66، ص 8ج 

 ـبـه طـب    رساله در بیان حاجـت  - لـی آن را بـه   )زرگ ؛اء و وصـایای ایشـان  و اداب اطبّ

 (35، ص 6)فهرست کتابخانه خدیویه مصر، ج  الدین نسبت داده است( قطب

الـدین را اشـراقی بـه     ایـن شـر  قطـب    :السهروردی  شهاب شیخ الاشرا حکمۀشر   -

 911توفی بـه سـال   س ـبر این شر  عبدالکریم م .کند جای سنادی در کتب دیگر او معرفی می

.  در  ه1315( ایـن شـر  بـه سـال     الظنـون  کشـف )ر.ک:  ت..  به فارسی حاشیه زده اس ه

چـاپ   و مفـاخر فرهنگـی  ن آثـار  تهران چاپ سـنگی شـده اسـت و اخیـراب از طریـق انجم ـ     

 ؛حروفی شده است

 ؛کرده است نسبت الدین قطب هدهخدا این کتاب را ب نامه لغتار افتخار: وس،ا -
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منتهـی السـلال و الاصـل فـی     ابـن حاجـب کتـاب     :حاجبشر  مختصرالاصول ابن  -

 ؛الدین آن را شر  کـرده  زبان عربی نگاشته و قطبه در اصول فقه بعلمی الاصول و الجدل 

 (الظنون کشف)

الـدین را   : در فصاحت و بلاغت حاجی خلیفه شر  قطباکیشر  مفتا  العلوم سکّ -

الـدین   گویـد قطـب   ( سمرقندی میالظنون کشف) .کند معرفی می مفتا  العلومنخستین شر  

( 218 ـ 219 ص ،سمرقندی ءالشعراۀت کر) ؛شر  را به خواهش همام تبری،ی پرداخته است

 (299 ۀسالار ناصری است به شمارهر کتابخانه مسجد سپیک نسخه از این شر  د

ـ   الظنـون  کشـف ) ؛جلد معروو به تفسیر العلامی 41در  :نآان فی تفسیر القرالمنّ فت، -

 (66، ص 8 ج ،لیزرک

در « التاج در تداول طلاب: انبان قطب یـا همیـان  ۀ: معروو به دراجالدبّۀالتاج لغرۀدر  -

اج فرزند فیلشاه فرزنـد رسـتم تـاج    علامه آن را برای دبّ .فلسفه نظری و عملی به زبان فارسی

هـای   از این کتـاب قسـمت  از حاکمان مازندران به زمان اقامت علامه به ن،د او نگاشته است. 

 ۀ.  به تصحی، سـیدمحمد مشـکو   ه1317طبیعیات و الهیات و منطق و امور و مقدمه به سال 

ز قسمت ریاضی رسالات هیئت و چاپ حروفی و سربی شده و در نهایت دقت و صحت و ا

رسـاله   و )ص. س( چاپ حروفـی شـده اسـت    وسیلۀ دقتی به حساب و موسیقی در نهایت بی

چـاپ شـده و رسـاله     وسـیله فرهنگسـتان هنـر    موسیقی دوباره چاپ حروفـی در دو جلـد بـه   

 حساب تجدید چاپ به وسیلۀ شرکت میرا  مکتوب با شـر  چـاپ حروفـی شـده اسـت و     

است و قسمت حکمت عملـی آن یعنـی    مولی وسیله کتاب تحت چاپ به هندسه آن با شر 

بانو همایی از طریـق انتشـارات علمـی و فرهنگـی در      هدختوسیله ما قطب سوم و چهارم به

 به چاپ حروفی رسیده است. 1369سال 
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و  انـد  الـدین نسـبت داده   لی و حاجی خلیفـه آن را بـه قطـب   ک: )زرت التفاسیرلامشک -

 آن را ندیده است؛ که است دهد که مثل آن نسبت می یبه وجهحاجی خلیفه 

: در هیئـت بـه زبـان عربـی در چهـار مقالـه بـرای        الافـلاک  ۀی  االادراک فی دریۀنها -

الـدین جـوینی نوشـته شـده و      محمدبن بهاءالدین محمد جوینی حاکم اصـفهان پسـر شـمس   

 (الظنون کشفحاشیه زده است. )سنان پاشا بر آن 

 

 نتیجه

تـرین طبیبـان و متفکـران     الـدین شـیرازی یکـی از بـ،رگ     سب حال قطبدر این مقاله ح

فرهنگ اسلامی این موضوع شایان یکر است که وی در زمانی بـه دنیـا آمـد و زیسـت کـه      

بلاد یدار اطباء به د قانونگشودن مشکلات پ،شکی کتاب برای وی  .تحت سیطرۀ مغول بود

و  هیئـت  تلمـ  کـرد و   سـی الـدین طو  خـدمت خواجـه نصـیر   الخصـوص   علیمختلف رفت، 

   را با او در میان نهاد. قانونبوعلی را خواند و مشکلات  اشارات

تـرین   یکـی از بـ،رگ   قـانون مشکلات کتاب  ها، در تمامی دیدارها و بازدید از کتابخانه

 الدین شیرازی است. قطب های سفر انگی،ه
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 .لۀجا، مؤسسۀ الرسا دوم، محقق: عبدالفتاح محمد حلو، بی
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